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Semiotics is one of the methods of literary criticism which has a special 

place in modern literature. Charles Sanders Peirce, an American semiotician, 

made a frame for semiotic studies by rejecting the two-dimensional structure 

of the sign and presenting his three-dimensional model. Linguistic signs play 

an essential role in the production of new poetic texts, so Peirce's semiotics 

model is considered an accurate and appropriate method for analyzing 

modern poetry. Abdul Azim Fanjan, a modern Iraqi poet whose main poetic 

motives are love and romantic themes, has a particular style of expression 

by his new poetic language and artistic use of linguistic signs. The present 

study tries to investigate the formation of signs that make up the concept of 

love in Abdul Azim Fanjan poetry by descriptive-analytical methods based 

on Pierce's three-dimensional model. It also expresses the role of three 

components of signs, namely representation, subject and interpretation. 

From the results, it is inferred that the signs related to love are produced in 

the form of temporal, spatial, intertextual codes and based on succession and 

companionship. According to the category of priority, duality and tertiary, 

representation of each one depicts the qualitative state of the sign, subject 

shows the practical dimension of the poet's emotional experiences in the real 

world, and sign interpretation expresses a general concept that is woven in 

all the verses of the poem, respectively. 
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های ای دارد و بررسی نشانههای نقد ادبی است که در ادبیات نوین جایگاه ویژهشناسی از شیوهنشانه

، کند. چارلز سندرس پیرسزبانی، ابعاد تازه و نامکشوفی از دنیای درون متن را برای خواننده بازگو می

وجهی خود برای نشانه، به هشناس آمریکایی، با رد دووجهی بودن ساختار نشانه و ارائۀ الگوی سنشانه

کنند؛ های زبانی در تولید متون شعری جدید نقشی اساسی ایفا میشناسی نظم بخشید. نشانهمطالعات نشانه

شود. شناسی پیرس، شیوۀ دقیق و مناسبی برای تحلیل شعر جدید محسوب میبنابراین الگوی نشانه

ترین اغراض شعری ای عاشقانه جزو اصلیهعبدالعظیم فنجان شاعر نوگرای عراقی است که مضمون

شود. های زبانی، باعث تمایز سبک بیانی او میاوست و زبان شعری نوین و استفادۀ هنرمندانۀ وی از نشانه

گیری لوجهی پیرس، شککوشد با روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر الگوی سهپژوهش حاضر می

و نقش سه جزء نشانه؛ بازنمون،  را بررسی کند عظیم فنجانهای سازندۀ مفهوم عشق در شعر عبدالنشانه

بوط به های مرهای پژوهش، نشانهکند. بنا بر یافتههای عاشقانه را بیانموضوع و تفسیر در خلق مضمون

بازنمون  شوند وهای زمانی، مکانی، بینامتنی و محور جانشینی و همنشینی تولید میعشق در قالب رمزگان

د کشد و موضوع بنا بر مقولۀ ثانویت، بُعمقولۀ اوّلیت، حالت کیفی نشانه را به تصویر میها، مطابق آن

دهد و با توجه به مقولۀ ثالثیت، تفسیر نشانۀ های عاطفی شاعر در جهان واقع را نشان میعملی تجربه

 کند که در تمام ابیات قصیده گنجانده شده است. مفهومی کلّی را بیان می
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 . مقدمه 5

اصطلاح »شناسی از علوم نوینی است که در قرن نوزدهم میلادی شکل کامل خود را یافته است. نشانه

ایی ن اروپمحققا ی،لادیشصت م ۀشد و در دهیمعرف رسیدر آغاز توسط سوسور و پ ی،شناسنشانه

 .(155م: 8008 ،یسی)وغل« نداین علم را توسعه داد ،و ژرار ژنت ماسیرولان بارت، گرهمچون 

وجهی خود برای نشانه، انشعابی جدید شناسی و الگوی سهبا ارائۀ نظریۀ خود در مورد نشانه 1پیرس

 یشناسنشانه»شناسی را به عنوان یک شیوۀ نقد آثار ادبی برگزیدند. آفرید. پژوهشگران ادبیات، نشانه

 یکشف مناسبت ودال و مدلول  انیمارتباط  نافتیهای آن است که هدفش شاخه ریاز ز ی،متون ادب

 م:1538 ،ی)احمد «کرده است لیو تأو دهیارائه کرده و آنچه خواننده فهم سندهیآنچه نو انیاست م

های ثانویۀ متن است. ناقدان شناسی، مطالعۀ روساخت متن راهی برای نفوذ به لایهدر نشانه(. 6- 7

شناسی، به بررسی جهان درون متن پرداختند. شاعران نوگرای ادبیات عربی، با تکیه بر الگوهای نشانه

های زبانی بهره بردند و غرض خود را با کمک تصاویر شعری عربی برای سرودن اشعارشان از نشانه

های عمیق متن پنهان نمودند. عبدالعظیم فنجان شاعر رمانتیک عراقی است که متعدد در لایه

مضمون در اشعار اوست. وی به خاطر غلبۀ رویکرد نوگرایانه های عاشقانه، پربسامدترین مضمون

های کند و برای بیان مفهوم عشق از نشانهاش پرهیز میاغراض شعری میمستقبر اشعارش، از بیان 

ا هایی رهای ضمنی، مدلولهای صریح و دلالتگیرد و با ایجاد ارتباط میان دلالتزبانی کمک می

ا ب کوشدکند. پژوهش حاضر میمتن پنهان می ساختژرفنند، در ککه بر مفهوم عشق دلالت می

ق شناسی پیرس، فرایند خل، با تکیه بر الگوی نشانهعاشقانه یهاتوجه به بسامد فراوان مضمون

های مربوط به عشق را بررسی کند و ارتباط میان سه جزء نشانه؛ بازنمون، موضوع و تفسیر را نشانه

 ها پاسخ دهد:کوشد به این پرسشکند. این پژوهش میبیان

های زمانی، مکانی، بینامتنی و محور افقی و عمودی کلام های مربوط به عشق در رمزگان. نشانه1

 گیرند؟در اشعار عبدالعظیم فنجان به چه نحوی شکل می

شق های متعلق به عگیری نشانه. ارتباط میان سه جزء نشانه در دیدگاه پیرس چگونه باعث شکل8

 شود؟می فنجان میاشعار عبدالعظ در

های اوّلیت، ثانویت و ثالثیت دیدگاه پیرس، چگونه در ساختار دلالتی اشعار عبدالعظیم . مقوله5

 کنند؟یابند و بر چه ابعادی از نشانه دلالت میفنجان بازتاب می
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 . پیشینۀ پژوهش5-5

در ش( 1400)و همکاران  یریاماز:  دانعبارتشناسی پیرس ها دربارۀ الگوی نشانهترین پژوهشمهم

 دگاهیبر اساس د یسیالع مانیکننده بر مفهوم وطن در اشعار سلالفاظ دلالت یشناسنشانه» ۀمقال

ب قالدر  یسیالع مانیدر اشعار سل یدوستوطن یهانشانه اند کهبه این نتیجه رسیده، «رسیپ

 همکاران و یرانیپ یعل اند.شده خلق ینامتنیو ب یزمان ،یمکان ،یشناسییبایخالق اثر، ز یهارمزگان

بر اساس  «دراسة سیمیائیة فی قصیده "کلمات للوطن" لتوفیق زیاد علی ضوء نظریه بیرس» ۀدر مقال ش(1532)

 دهیصق نیدر ا هیو نما لینماد، شما یهاانواع نشانهبه بررسی بازتاب  ،رسیپ یشناسنشانه یۀنظر

با  نیدر شعر فلسط یشناسنشانه» ۀ( در مقالش1536) و همکاران ینژاد پاشاک یمحمداند. پرداخته

نتیجه  به این« وسیبس نیو مع دیهاشم رشهارون اشعار  ؛موردپژوهانه ۀمطالع رس؛یپ یۀبر نظر هیتک

ر بر عناص ی،متندرونها و عناصر افزون بر سازه ،هانمونه یدر برخ ،شاعران نیاشعار ااند که رسیده

های اینترنتی و مجلات به این با کاوش در سایت دارد. هیتک صاحب اثر یوانح زندگفرامتن و س

رسد این نتیجه رسیدیم که دربارۀ شعر عبدالعظیم فنجان پژوهش مستقلی انجام نگرفته و به نظر می

پردازد. مقاله نخستین پژوهشی باشد که به بررسی اشعار عبدالعظیم فنجان بر اساس الگوی پیرس می

وت اساسی پژوهش حاضر این است که در آن تأثیر ارتباط سه جزء نشانه؛ یعنی بازنمون، موضوع تفا

 شود و بازتاب سه مقولۀ اوّلیت، ثانویتهای مربوط به مفهوم عشق بیان میو تفسیر در خلق نشانه

سی شناهای پیشین یا به بررسی نشانهشود. پژوهشو ثالثیت در اشعار این شاعر بررسی می

 هایاند، ولی این پژوهش بر تحلیل نشانههای مختلف یا مفهوم وطن و مقاومت پرداختهمونمض

 کند.مربوط به عشق تمرکز می

 . بحث و بررسی6

 . تببین مفهوم نشانه از دیدگاه پیرس 6-5

شانه وجهی خود برای نکه با الگوی سهاست  یشناسنشانه پردازانهینظر نیتراز برجسته رسیپ

ز نشانه ا یاز دال و مدلول؛ ول اندعبارتنشانه دو وجه  ،سوسور دگاهیدر د»پدید آورد.  مکتبی نو

نشانه (. 81: م8004لودال، و)د« شده است لیتشک ریبازنمون، موضوع و تفس از سه وجه   رسینظر پ

که  نشانه هر شیئی است»آید. در دیدگاه پیرس از تعامل میان بازنمون، موضوع و تفسیر پدید می

شود و شیء اول نیز به همان شکل به آن ارجاع یء دوم با ارجاع آن به شیء سوم مشخص میش

شود و این فرایند ای توسط چیز دیگری تفسیر می(. هر پدیده21م: 8010)مرابط، « شودداده می

د که بُع»یابد. اولین جزء نشانه در دیدگاه پیرس بازنمون است طولانی تا رسیدن به مدلول ادامه می
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)تهامی عماری، « گیردمادی نشانه است و مفهوم آن در داخل موضوع و با کمک تفسیر شکل می

 تواند همنشین موضوعبازنمون تنها با تفسیر می»سازد. (؛ یعنی سطح ظاهری متن را می7: 8007

(؛ پس وابسته به موضوع است و به کمک آن به پدیدۀ دیگری اشاره 164م: 8081)نوسی، « شود

)تهامی « شودچیزی است که بازنمون به آن ارجاع داده می»د. موضوع، دومین جزء نشانه، شومی

شود و ذهن را به معنای دور و (. موضوع مانع از ارادۀ معنای حقیقی نشانه می2م: 8007عماری، 

لام ۀ کدهندلیتشکموضوع، دربرگیرندۀ آگاهی قبلی است که میان عناصر »دهد. مدلول سوق می

(. موضوع، عامل پیوند بُعد 21م: 8002)بنگراد، « فرستندۀ پیام و گیرندۀ پیام( وجود دارد )پیام،

ال تفسیر عنصری است که باعث انتق»حسی و ذهنی نشانه است. سومین جزء نشانه تفسیر است. 

« شود و همان مدلول در نظریۀ سوسور استامری ممکن و محتمل از بازنمون به موضوع می

به  تینها درهای ضمنی و های صریح به دلالت(. مفهوم نشانه از دلالت122م: 1322)دولودال، 

نما نور قرمز چراغ راه»: شودیذکر م یمثال ،سه بخش نیا ۀفهم بهتر رابط یبراشود. مدلول ختم می

که  دهدیفکر که چراغ قرمز نشان م نیموضوع و ا ه،ینقل لیچهارراه، نمود، توقف وسا کیدر 

موضوع، مفهوم حسی بازنمون  (.60- 61: ش1527)چندلر، « است ریتفس ستند،یبا دیبا هینقل لیوسا

 زند. را به مفهوم ذهنی تفسیر پیوند می

« 6و ثالثیت 5، ثانویت4اوّلیت»بندی نشانه به سه مقولۀ از دیگر وجوه الگوی پیرس، تقسیم     

ولۀ ۀ ثانویت و تفسیر وابسته به مقبازنمون در حیطۀ مقولۀ اوّلیت، موضوع مربوط به مقول»است. 

مقولۀ »کند. (. اوّلیت به صورت ستون نشانه عمل می55و  51م: 8004)دولودال، « ثالثیت است

ای بدون وابستگی به پدیدۀ دیگری اوّلیت مربوط به جهان احتمالات است و مطابق آن، هر پدیده

اوّلیت جنبۀ کیفی »ت است. (؛ پس نشانه قائم به ذا16- 17م: 1326)بارث، « وجود دارد

لیت شود. اوّرا شامل می« رنگ قرمز، مزۀ تلخ، خستگی و سفتی»هایی مانند هاست و ویژگیپدیده

شود که در این جهان، در زمان و مقولۀ احساسات است. مقولۀ ثانویت امور واقعی را شامل می

 ها و تجربیات عملیندۀ اقدامشود و دربرگیردهند. ثانویت با اوّلیت معین میمکان خاصی رخ می

ای دربرگیرندۀ قوانین و افکار عمومی و امور ضروری و حتمی است و انسان است. ثالثیت، گستره

(. 46و  42م: 1327)حنون، « گیردگونه ارتباطی میان دیگر اجزای نشانه شکل نمیبدون آن، هیچ

 ت،یفیک ایها را معادل امکان آن داند و گاهرا سه وجه وجود مى تیو ثالث تیثانو ت،یاول رسیپ

 شمارد. و قانون مى قتیحق

 



 ...شناسی مفهوم عشق در اشعار عبدالعظیم فنجاننشانه /رامین، آبسالان  ،ا پیرزادنیاینم؛ مسلم، خزلی؛ پیمان، حیصال /6

 

 

 

 

 . رمزگان6-6

ای، در محیطی خاص و متناسب با عوامل فرهنگی، اجتماعی، زبانی و تاریخی شکل هر نشانه

ر خاص د یتیرمزگان وضع»شناسی است که انواعی دارد. گیرد. رمزگان از مفاهیم مهم در نشانهمی

 «زمان مشخص شده استهم لیتحل منظوربهکه  است هانشانه ای هاهیمان ۀمجموع یخیتار ریس

ای از ها متأثر از عوامل محیطی هستند و اتفاقات جهان، شبکهنشانه (.22 ش:1528 مران،ی)ض

آورد که در آن رمزگان چارچوبی را به وجود می»گیرند. ها هستند که در رمزگان شکل مینشانه

از  های مناسبیمستلزم آشنایی با مجموعه ،ها. تفسیر معانی مرسوم نشانهیابندها معنا مینشانه

و میان دال و مدلول رابطه  کندهای معنادار تبدیل میها را به نظامقراردادهاست. رمزگان، نشانه

رمزگان گسترۀ بزرگتری است که نشانه در آن تولید  (.881ش: 1527)چندلر،  «کندایجاد می

شناسی، رمزگان مربوط به مؤلف، رمزگان بینامتنیت، ها؛ رمزگان زیبایین رمزگانتریشود. مهممی

 رمزگان مکانی، رمزگان زمانی و محور جانشینی و همنشینی هستند.

 شناسی اشعار عبدالعظیم فنجانتحلیل نشانه .6-6

ی و بینامتن های زمانی، مکانی،های مفهوم عشق در اشعار عبدالعظیم فنجان، در قالب رمزگاننشانه

 گردد. های مربوط به هر بخش ذکر میشوند و تحلیلبندی میمحور افقی و عمودی دسته

 . رمزگان زمانی 6-6-5

. گیرندها شکل میزمان، از عناصر مهم در تولید اثر ادبی است و آن ظرفی است که در آن نشانه

 ای یشاخص آفتاب کیمثلًا  ؛ندشویمحسوب م اییههای نمانشانه ۀزمان و مکان در زمر دهاییق»

نشانه و موضوع  انیم یواقع ۀرابط کیوجه به  نیزمان در روز است و ا ۀدهندنشانساعت،  کی

زمان، افزون بر معنای تقویمی خود، دارای معانی مجازی است  (.72- 77 :همان) «کندیآن اشاره م

 شود. مندی واژگان میکه در آثار ادبی باعث دلالت

ی دبعتکها را از حالت برای واحدهای زمانی، آن لعظیم فنجان، با بارگذاری معانی ثانویهعبدا     

ا نوای اش بکند که در آن معشوقهانگیزی را توصیف میکند. فنجان، صبح دلمند میخارج و دلالت

یمی وکند. شاعر مفهومی ادیبانه به معنای تقخواند و زندگی شاعر را پرنشاط میدلنشین آواز می

کند که به حال خوب شاعر و انگیزۀ زندگی کردن دهد و آن را تبدیل به دلالت شعری میصبح می

ةِ صَوتِکِ، وَأنتِ تُغِنّینَ، یُحَوِلُّ الصَبَاحَ إلی کند: و روحیۀ مثبت او اشاره می هُنَاکَ شِجَارُ عَصَافِیرَ فِي بُحَّ
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که ها در گرفتگی صدایت است و تو هنگامی(. نزاع گنجشک3م: 8013)فنجان، حَقلِ سَنَابِلَ 

 کند.ها تبدیل میخوانی، آوازت بامداد را به کشتزار گندممی

بازنمون است و مطابق مقولۀ اوّلیت، سطح کیفی نشانه و رویۀ « الصبََاح»مطابق نظریۀ پیرس،      

عشق مایۀ پویایی »رد: های ضمنی را دادهد و در فحوای خود، این دلالتبیرونی کلام را نشان می

شود، معشوق انگیزۀ شاعر برای زندگی زندگی انسان است، عشق آغازی است که هر روز نو می

موضوع ارتباط معنایی میان طراوت محیط در صبحگاهان و هیجان «. و عامل زیبایی جهان اوست

 واقعی در و شادی ناشی از وجود یار است. موضوع، طبق مقولۀ ثانویت، بیانگر جزئیات امری

محدودۀ زمانی خاص و تجربۀ عاطفی شاعر است. تفسیر، اثرگذاری زیاد معشوق بر شاعر است 

دهد و انگیزۀ او برای رسیدن به خوشبختی الشعاع قرار میاش را تحتاز زندگی لحظه هرکه 

 شوند. ها به آن ختم میشود. بنا بر مقولۀ ثالثیت، این مفهوم عام، مدلولی است که شبکۀ دالمی

از نگاه فنجان، عشق دریایی بیکران است که برای رسیدن به اوج، باید با قدرت در آن شنا      

 رلحظههبینی است و پیشرقابلیغتوان آن را مقید به زمان کرد و کرد. عشق مفهومی است که نمی

کِ یَعنِي أن أتَدَهوَرَ، أن أسمو، أو دهدبا یک نگاه ممکن است رخ أن أتلاشِي فِیکِ، کَمَا تَذُوبُ لَحظَةٌ : أن أحَبُّ
(. تو را دوست بدارم، یعنی اینکه سقوط کنم، یا اوج بگیرم 26م: 8016)فنجان، عَابِرَةٌ فِي مِیَاهِ الزَمَانِ 

 شود. های زمان ذوب میگونه که یک لحظه، در آبو یا در تو متلاشی شوم؛ همان

انه هستند و بنا بر مقولۀ اوّلیت، کیفیت ظاهری نشانه را ترسیم بازنمون نش« الزمََان»و « لَحظَۀٌ»لفظ  

است، برای رسیدن به  چالش پرای گسترده و عشق عرصه»ها را در خود دارد. کنند و این دالمی

«. کلف استتداشتن واقعی بینیست، دوست شدهنییتعیار باید مصمم بود، عشق قراردادی از پیش 

شابه کران عشق و تپایانی محدودۀ زمان و وسعت بین گستردگی و بیموضوع ارتباط معنایی میا

شدن دو نفر در یک نگاه است. موضوع همان مقولۀ ثانویت میان عبور لحظات عمر و سرعت عاشق

دهد. تفسیر که و تصویری از احساسات شاعر است که در واقعیت، در یک محدودۀ زمانی، رخ می

 هرلحظهشود و ت عشق است که در هیچ ظرف زمانی گنجانده نمیشده، قدردر همۀ ابیات گنجانده

 شوند و این عشق ابدی است.ها دو روح در یک جسم میشود و آنقلب عاشق و معشوق میوارد 

 . رمزگان مکانی6-6-6

مکان در ادبیات، افزون بر معنای ظرفیت، معانی مختلفی دارد که متناسب با مضمون ادبی، مفهومی 

مکان دلالتی عمیق برای تکامل زندگی انسان و جایگاهی است که در آن به دنیا »ابد. یمتمایز می
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ی، )فوغال« نمایدکند و رشد مییابد و در حالات مختلفی زندگی میآفریند و وجود میآید، میمی

 گیرد.های ذهنی و عملی انسان را در بر می(. مکان، تمام احساسات و تجربه180م: 8002

ها در ترین مکانشود. خانه از مهمای زبانی میدر شعر فنجان گاهی تبدیل به نشانه مکان     

کنند. فنجان با زبانی استعاری و با های مختلفی در آن کسب میهاست که تجربهزندگی انسان

اش پس از ورود معشوق سبک زندگی شدنمتحولشدن و های مکان خانه و اتاق، روند عاشقاسم

کُنتُ أسکُنُ بَدَنِي: لِِوسَعَ مِنهُ بَیتاً فِي العَالَمِ، فَهُوَ بَدَنِي، وَأنا أعرِفُهُ غُرفَةً غَرفَةً. دهد: ا شرح میبه دنیایش ر
نجان، )ف بابَ؟ال بإمکَانِي أن أتَجَوّلَ بَینَ مَرَایَاهُ، بِصُحبَةِ أشبَاحٍ أبتَکِرَهُم، کَمَا یَبتَکِرُ الطِفلُ ألعَابَهُ. لِمَاذَا فَتَحَتِ 

ای بگسترانم، آن جسمم است و شدم تا از آن در جهان خانه(. در جسمم ساکن می80م: 8003

دۀ شوم که آفریهایش بگردم و همنشین اشباحی میتوانم میان آینهشناسم، میاتاق اتاقش را می

 آفریند. چرا در را باز کردی؟هایش را میگونه که کودک خودش بازیخودم هستند، همان

بازنمون و تصویری ملموس از نشانه هستند و بنا بر مقولۀ اوّلیت، « غُرفَۀ»و « بَیت»واژگان      

اند: ها را ذخیره نمودهاز دال دهد و در خود، این مجموعهمی ها مفهوم دیگری را نشانشاعر با آن

ده و شاعر گریزان از جهان بیرون و غرق در جهان درون خود است، احساسات او سرکوب ش»

ای به سوی ای برای تعالی ندارد، زندگی یکنواخت و خالی از هیجان است، عشق دریچهانگیزه

شدن شخص در محیطی بسته و بدون موضوع، تشابه میان خانه و محبوس«. تغییر است وزندگی 

تعامل با جامعه و شخصی است که غرق در تنهایی شده و در قلبش را به روی همه بسته است. 

جان احساساتش، به اضطراب و هی بودنیخنثقولۀ ثانویت، تغییر حالت شاعر از تنهایی و مطابق م

 یابد. مطابق مقولۀ ثالثیتمیاو نمود  یبراعاشقانه، امری واقعی است که با جزئیات در این جهان 

ر آن توان ددهد که میتفسیر، اثرگذاری عشق بر انسان است که زندگی را زیبا و پویا جلوه می

حساسات متناقض غم و شادی را در یک لحظه تجربه کرد. شاعر، با ادراک معنای عشق، از حریم ا

 امن انزوا بیرون آمده و برابر جهانی متحول قرار گرفته است.

بخشد و جهان را از پندارد که به زندگی انسان معنا میفنجان عشق را بسان جنگلی می     

و چارچوب اندیشگانی محدود و  عاطفهکماو عزلت انسان  کند.عاطفگی خارج مییکنواختی و بی

توصیف « جنگل»و « کتابخانه»بستۀ او و تأثیر مثبت عشق بر روح و روان انسان را با دو اسم مکان 

 رَهُ، مَصدَ بَیّنَ أنّ فِي لَحظَةٍ خَاطِفَةٍ، رَفَعتُ رَأسِي وَرَأیتُکِ، کَمَا لَو أنّي فَعَلتُ ذلکَ استَجَابَةً لِندَاءٍ خَفِي، تَ : کندمی
لعَمِیقَةِ ا أنتِ، إذ ما أن طَلَقتُ العُزلَةَ، وَترَکتُ الفِئرَانَ تَسرَحُ فِي مَرَاعِي المَکتَبَةِ، حَتَی تَوغَلتُ فِي غَابَةِ عَواطِفِکِ 

ِِ ي المَکتَبَةِ، وَفِي مُتَاهَةِ الکُ وَلِدُمُوعِي، الّذِي کُنتُ أبحثُ عَنهُ هُنَاکَ، فِ لِطُفُولَتِي فَعَثَرتُ عَلَی الصَدَی العَتِیقِ   تُ
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ای گذرا سرم را بلند کردم و تو را دیدم، گویی آن را در جواب (. در لحظه52: 8013)فنجان، 

هایی ، عزلت را رها کردم و موشآنگاهدادم، مشخص شد که منشأ آن تو بودی.  ندایی درونی انجام

خود گذاشتم؛ تا اینکه وارد جنگل عمیق احساساتت  چریدند، به حالرا که در چمنزار کتابخانه می

ها و خم کتاب چیپرپهایم را یافتم که در کتابخانه و کلاف ام و اشکشدم و پژواک کهن کودکی

 گشتم.دنبالش می

، مطابق مقولۀ اوّلیت، بُعد دیداری مفهوم نشانه و سطح لغوی شعر را «غابة»و « مکتبة»کلمات      

ها جای های ضمنی در آنبرد. این دلالتها پی به مفهومی ذهنی میبا آن سازند و مخاطبمی

سعادت انسان تنها در دانایی نیست، انسان ترکیبی از عقل و احساس است و تعادل میان »اند: گرفته

 موضوع ارتباط معنایی«. ها معنای عشق واقعی است، ریشۀ احساسات پاک، عشق و دوستی استآن

کند و محدودۀ کوچک گسترۀ احساسات و قلب انسانی که عشق را درک نمی میان محدود بودن

و خالی از عاطفۀ کتابخانه است. همچنین تشابه میان گستردگی جهان عشق و وسعت جنگل است. 

ق را گرایی صرف و میل به عشطبق مقولۀ ثانویت، این واژگان دو تجربۀ متناقض شاعر؛ یعنی عقل

دهند. هماهنگ با مقولۀ ثالثیت تفسیر این است که انسان با می در محدودۀ مکانی خاص نشان

سازد و انسان را از را ممکن می رممکنیغشود و عشق، اش متحول میاتفاقات غیرمنتظره، زندگی

دهد. مفهوم نشانه از حالت کیفی وارد احساس، به انسانی سرزنده تغییر میموجود متفکر  بی

 . رسدیم شده  در تمام بافت متنامی کلّی و پخششود و به پیجزئیات زندگی می

 . رمزگان بینامتنی6-6-6

بینامتنیت »پردازد. می گریکدی باهای نقد ادبی است که به بررسی ارتباط آثار ادبی بینامتنیت، از شیوه

(. این ارتباط باعث kristeva, 1969: 52« )نامندهای دیگر در فضای یک متن را میحضور متن

خن با هر س»دهد. شود و خاصیت چندصدایی به متن میها میری فرایند گفتگو میان متنگیشکل

های آینده که به معنای یک پیشگویی های مشترکی دارند و با سخنهای پیشین که موضوعسخن

)احمدی، « یابدکند و آوای هر متن در این همسرایی معنا میهاست، گفتگو میو واکنش به آن

های انها و داستیابند و شخصیتای بینامتنی نمود میهای زبانی نیز در رابطهنشانه(. 35ش: 1520

 شوند.دیگری وارد متن حاضر می

 های دینیو اسطوره رود دو انیمهای های باستانی فرهنگدر اشعار عاشقانۀ فنجان، شخصیت     

ان زند. سلیمیگر پیوند میها متن شعرش را به متون دحضور پررنگی دارند و شاعر به کمک آن

ن عاشقانۀ ، مضموعشقشانهای مذهبی هستند که فنجان به کمک داستان نبی و بلقیس از شخصیت
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ون کند و خود را همچآفریند. فنجان در اصل داستان اندکی تغییر ایجاد میخود را به شکلی نو می

کند. رابطۀ پوشی میشمخاطر عشق معشوق، از قدرت چیابد؛ ولی بهسلیمان در اوج قدرت می

میان متن حاضر و غایب، بینامتنیت غیرمستقیم و از نوع نفی متوازی و امتصاص است و یادآور 

سورۀ مبارکۀ نمل است که فنجان با نوآوری خود، داستان حضرت سلیمان و بلقیس  44تا  80آیات 

َِ دَورَ سُلَیمَانَ، لِِ کند: را بازآفرینی می نّهَا خَرَجَت مِن أحَدِ الِسَاطِیرِ، فِیمَا کُنتُ مُستَغرِقاً کَانَ عَلَيّ أن ألعَ
، فَ الجِنَ بِالقَرَاءَةِ، وَزَعَمتُ أنّهَا بُلقَیسُ، فَصِرتُ مَلِکاً، لَکِنَ غِیَابَهَا، فَجأةً أرغَمَنِي عَلَی أن أخلَعُ التاجَ، أن أصرِ 

لبَرَارِي، فَأختَرتُ أن أصمُتَ حَتَی نِهَایَتِي التي لَن یَحدُسَهَا أحَدٌ، الطَیرَ وَالشَیَاطِینَ، مِنَ الخِدمَةِ وَ أن أهِیمَ فِي ا
(. باید نقش سلیمان را بازی 85و  88م: 8014)فنجان، إلا مَن زَهَدوا بِالعَالَمِ مِن أجلِ بِلقَیسِهِمِ الخَاصَةِ 

و او را بلقیس که غرق مطالعه بودم کردم؛ زیرا او از قالب یکی از اساطیر خارج شد، وقتیمی

پنداشتم، پس پادشاهی شدم؛ ولی غیبتش ناگهان مرا مجبور کرد که تاج پادشاهی را بردارم و جن، 

ها سرگردان شوم. تصمیم گرفتم سکوت کنم پرنده و شیاطین را از خدمتم مرخص کنم و در بیابان

ز این بلقیسشان ا طرخا بهکسانی که  جزبهتواند آن را حدس بزند، کس نمیتا پایان عمرم که هیچ

 جهان بریدند.

ها، مطابق مقولۀ اوّلیت، بازنمون نشانه هستند و داستان عشق آن« بلقیس»و « سلیمان»لفظ        

شود. ها مفهومی دیگر که با این داستان اشتراک دارد، با زبان شعر نشان داده میکه به وسیلۀ آن

رای به طریقی ب هرکدامور و قدرت شاعر است که موضوع تشابه میان مقام والای سلیمان نبی و غر

کوشند. بر پایۀ مقولۀ ثانویت، هرکدام از این دو داستان عاشقانه، در محدودۀ رسیدن به عشقشان می

های این دو داستان در جهان اند و بُعد عملی احساسات شخصیتزمانی و مکانی خاصی روی داده

لثیت تفسیر، این پیام کلی است که انسان بدون عشق، دهند. مطابق مقولۀ ثاواقعیت را نشان می

تواند به مفهوم اصل زندگی دست یابد؛ پس کالبدی خالی از سرزندگی و انسانیت است و نمی

 رسد.قلۀ عشق می اوجبه در عشق معشوق عاشق با محو شدن 

عشتار، » ست.و داستان عشق الهۀ عشتار، در شعر معاصر عربی بازتاب یافته ا لگمشیگحماسۀ      

تن او را برای کش« ا نکیدو»اعتنایی گیلگمش به درخواست عاشقانۀ او، شخصی به نام پس از بی

« شودشود و پس از مبارزه با گیلگمش، دوست او میفرستد؛ ولی در میانۀ راه او عاشق زنی میمی

دو ی اغواگر انکی(. فنجان با تغییر در روایت این داستان اساطیری، زن سومر24ش: 1575)مککال، 

ها کند. خواهد او را همچون انکیدو آوارۀ بیاباندهد که میآورد و نشان میرا به زمان حال می

تر کرده و خاصیت چندصدایی به ای، فضای شعرش را گستردههای اسطورهفنجان با شخصیت

و  یتوازم یع نفاز نودر این ابیات،  تینامتنیب کند.تر میدهد و تفسیر آن را پیچیدهمتنش می
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ا دهد و متناسب بفنجان داستان انکیدو و زن سومری را به متن حاضر انتقال می .امتصاص است

 المِرأةُ التيدهد: کند و جلوۀ جدیدی به داستان عشق انکیدو میاش بازآفرینی میمضمون شعری
بَاحِ، فِي حَافِلَةِ الحَیَاةِ، وَحَدَثَتنِي عَن أنکیدو آخَرَ أغوَتنِي، وَجَاءَت بِي إلی المَدِینَةِ، جَلَسَت إلی جَوَارِي هَذا الصَ 

ودَةَ، إذ وی العَ تَبحَثُ عَنهُ، لِتَکفّرَ عَن غَلطَتِهَا وَلِتُعِیدَهُ هَذه المَرّةَ إلی البَرَارِي. لَم أصِغ إلیهَا لِِنَنِي شَعَرتُ بِلا جَد
لَم أتَوَقع  -أنا نَفسِي–فَخَتَمتُ هَذه القَصِیدَةَ بِطَرِیقَةٍ لَم تَتَوَقّعهَا، بَل إنّنِي خَسَرتُ کَینُونَتِي مُذ أن طَاوَعتُهَا أوّلَ مَرّة، 

ِِ مَعَ اِمرَأةٍ سُومِرِیَة کونَ غَلِیظَ القَل (. زنی که مرا فریفت و به شهر آورد، در 13م: 8014)فنجان،  أن أ

ردد تا گمی دنبالشکه این صبح در اتوبوس زندگی کنارم نشست و از انکیدوی دیگری گفت 

اشتباهش را جبران کند و این بار او را به صحرا برگرداند. اما به او گوش ندادم؛ زیرا در بازگشت 

که بار اول همراهش شدم، کیانم را از دست دادم؛ پس قصیده را به هیچ سودی را نیافتم. وقتی

گونه نداشتم که با زنی سومری این ای پایان دادم که او انتظار نداشت؛ بلکه خودم نیز انتظارشیوه

 رحم باشم.بی

ها کیفیت دیداری مفهوم نشانه است و بر بازنمون و لفظ آن« سُومِرِیَة مرَأةاِ »و « أنکیدو»واژگان      

وضوع اشتراک دارند. م هم باای برای بیان مفهومی دیگر است که در نکاتی پایۀ مقولۀ اوّلیت، مقدمه

ه میان تجربۀ عاطفی که برای شاعر و انکیدو در یک زمان و مکان رخ داده ارتباط معنایی است ک

اند، با این تفاوت که شاعر از گذشته پند گرفته و دوباره و هر دو از رابطۀ عاطفی خود آسیب دیده

ه افتد. مطابق مقولۀ ثالثیت، تفسیر پیام کلی و اخلاقی است کوفا و فریبکار نمیدر دام معشوقۀ بی

کند در روابط عاطفی باید شناخت دقیقی نسبت به طرف مقابل داشت و اشتباهات تکراری میتأکید 

 کرد.را مرتکب نشد و پخته عمل

 . محور جانشینی و همنشینی کلام6-6-4

آفریند. شاعر با کمک امکانات ادبی، شعر خود را در قالب دو محور همنشینی و جانشینی می

 ۀشده، رابط نیهمنش گریکدیکلام در آن با  یاجزااست که محور همنشینی، محور افقی کلام »

 نیکلام است که در آن اجزاء جانش یمحور عمود ،ینی. محور جانشکنندیبرقرار م ینینشهم

ی روابط»همنشینی  (.52 ش:1573)اسکولز، « کنندیبا هم برقرار م ینیشده، روابط جانش گریکدی

 اراختشود تا سیم ، ترکیبمتعلق به همان سطح گرید یبا واحدها یواحد زبان کیکه توسط  است

روابط متداعی هستند و در جهان »(. روابط جانشینی 106: 1322)غازی، « دهد لیرا تشک یاسازه ای

ابند یارتباط می گریکدی باهایی که وجه مشترکی دارند در حافظه خارج از چارچوب گفتار، واژه

: 1528)سجودی، « فرماستها حکمبط گوناگونی میان آندهند که رواهایی را تشکیل میو گروه
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(. تشبیه و مجاز، در حیطۀ محور همنشینی و استعاره در حوزۀ محور جانشینی قرار 25و  28

   گیرد.می

 هایی است کهاستعاره، در مفهوم جدید، با وجود تشابهات با مفهوم قدیمی آن، دارای تفاوت     

در فرایند »شناسی شناختی و استعاره مفهومی شود. بر اساس زبانیبه آن استعارۀ مفهومی گفته م

طور ناخودآگاه، میان اجزای مفهومی انتزاعی و اجزای مفهومی عینی، تناظری شناخت، انسان، به

کند. استعاره درک یک کند و به کمک این تناظر، مفهوم انتزاعی را درک مییک برقرار میبهیک

؛ ن. ک: فیضی 151: 1534)لیکاف و جانسون، « ۀ مفهومی دیگر استحوزۀ مفهومی به کمک حوز

حوزۀ مفهوم عینی، حوزۀ مبدأ و حوزۀ مفهوم انتزاعی را حوزۀ مقصد (. »114: 1401و همکاران، 

 کنندۀ رابطۀ تناظری بینکه بیان»(. جزء سوم استعاره، نگاشت است 586: 1530)فتوحی، « اندنامیده

(. ارتباط سه جزء استعاره باعث 130: 8007)گرادی، « ینی استمجموعۀ مفاهیم ذهنی و ع

 شود.ها میگیری ساختار نشانهمندی متن و شکلدلالت

 محور جانشینی -الف

کند و با همنشین کردن چندین فنجان در محور جانشینی، مفهوم عشق را با زبان مجاز بیان می

فهومی انتزاعی و در حوزۀ مفاهیم مقصد آفریند. عشق ماستعاره در بافت جمله تصویر شعری می

معنایی میان مفهوم ای حسی و در حوزۀ مفاهیم عینی است. رابطۀ هماست و حفر کردن، مقوله

شود که مخاطب معنای حقیقی این کلمات را اراده ذهنی عشق و مفهوم عینی حفر کردن، باعث می

ۀ مبدأ، همچون حفر کردن و کندن، مفاهیم حسی حوز کردن واردنکند. شاعر با فرایند گسترش و 

د و آفرینزخم عمیق روی بدن و چراغ شکسته و نور و گرمای آن به حوزۀ مقصد، ترکیبی نو می

کند: میزان اثرگذاری عشق، به عنوان مفهومی غیرحسی، بر روح انسان را با اموری حسی بیان می
 ُِّ . دُونَ أن تَضَعِي قَلبَکِ بَدَلًا الدَاخلِي رحَهُ العَمِیقَ فِي إنسَانِکِ جُ  کَأنَکِ تَطمَحِینَ بِالخُلودِ دُونَ أن یحفِرَ الحُ

(. گویی تو آرزوی جاودانگی داری، بدون 62م: 8016)فنجان،  ندِیلِ المَکسُورِ، فِي زُقاقِ العَالَمِ عَنِ القِ 

ته سآنکه عشق زخم عمیقش را در انسان درونت حفر کند و بدون آنکه قلبت را به جای چراغ شک

 های جهان قرار دهی.در کوچه

بازنمون نشانه و مطابق مقولۀ اوّلیت، جنبۀ کیفی نشانه است و این « لحُِایحفِرَ »عبارت      

طلب او اولویت معشوق عشق و عاطفه نیست، روح جاه»های ضمنی را در خود دارند: دلالت

، تشابه میان اثرگذاری عمیق موضوع«. داند، جهان دچار مرگ عاطفه شده استعاطفه را ضعف می

عشق در روح انسان و زخم عمیق در جسم است. تشابه میان دو امر متناقض معنوی و حسی، 
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 دهد. تفسیر، به شخصیتهای روزمرۀ انسان را در یک ظرف زمانی و مکانی نشان میجزئیات تجربه

هایش یدن به آرمانکند که از عشق گریزان است و آن را مانع رسبلندپرواز معشوق اشاره می

به منتهی جاننگر رسیده و به برداشتی همهداند. نشانه، از حالتی کیفی حرکت و به روندی جزئیمی

شود. شاعر معتقد است که برای پیمودن مسیر زندگی، باید همراهی داشته باشی که تو را بخواهد می

 شدنش را داشته باشی. و تو توان همگام

 محور همنشینی -ب

ر دهد. شاعآفریند و مفهوم عشق را شرح میهای زبانی می، به کمک محور همنشینی، نشانهفنجان

پندارد می پایانیاش، در قالب تشبیهی، سکوت معشوق را چاه عمیق و بیپس از پایان رابطۀ عاطفی

شود. آید و تنها خاطرات گذشته مرور میاندازد، صدایی از معشوق نمیکه هر چه سنگ در آن می

حقیقی سکوت به آن کنار هم، بار معنایی متفاوت از معنای « متالصَ »و « بِئر»فنجان با چینش 

أرمِي أحجَاراً فِي  کند:تر اشاره میبه مفهومی عمیق« أرمِي أحجَاراً »دهد و با ترکیب آن با عبارت می
 : تَصعُدُ قُبَلاتٌ، عَصَافِیرُ وَأحلَام. تَصعُدُ ... آهٍ،بِئرِ صَمتِکِ، فَتَصعَدُ إلی السَطحِ ضَحَکَاتٌ نَسَینَا لِمَاذَا ضَحَکنَا

اندازم، هایی را در چاه سکوتت می(. سنگ28)همان:  لَقَد نَفَدَت أحجَارِي، وبِئرُ صَمتِکِ مَاتَزَالُ عَمِیقَةً 

و  هایی، گنجشکانیآید، فراموش کردیم که چرا خندیدیم، بوسهلبخندهایی به سطح چاه بالا می

 هایم تمام شد و همچنان چاه سکوتت عمیق است. آید. سنگآید. آهی بالا میایی بالا میرؤیاه

بازنمون مفهوم نشانه و بنا بر مقولۀ اوّلیت، بیانگر کیفیت دیداری و « متالصَ  بِئر»عبارت      

بینی پیشرقابلیغعشق »های ضمنی پنهان است: شنیداری نشانه است که در فحوایش این دلالت

رابطۀ دو نفر پایان یابد، فاصلۀ عشق و نفرت یک گام است، عشق  هرلحظهست و ممکن است ا

موضوع، ارتباط میان تصویر پدید آمده «. رود؛ حتی اگر دو نفر از هم جدا شوندگاه از بین نمیهیچ

از انداختن سنگ در چاه عمیق و عدم بازگشت صدای برخورد سنگ به کف چاه و طولانی و 

سکوت معشوق و غیبت و جدایی اوست. چنین تجربۀ عاطفی، در عالم واقعیت، با  شدندائمی

دهد و مطابق مقولۀ ثانویت، بیانگر بُعد عملی احساسات اوست. تمام جزئیات برای شاعر رخ می

 ماند و مرورتفسیر یعنی عشق ماندگارترین احساسی است که در ذهن و قلب انسان جاوید می

کند. مفهوم نشانه در این شعر، ساختار واحدی است که از حالت ازه میخاطرات گذشته آن را ت

 گیرد. ای عام میشود و جنبهکیفی و امکانی وارد جزئیات می

د. وی کنفنجان با تکیه بر محور همنشینی، تصویری از خود و معشوق مغروری را ترسیم می     

که جزئی از بدن معشوق « لیَدا»را به « لنُورَ أشَاعَت ا»در قالب مجاز مرسل، با علاقۀ جزئیه، فعل 
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دهد. نور در اینجا به معنای عشق و تمایل است. این معشوق، دلربا، سرکش و است، نسبت می

کند، او را در حسرت و تنهایی شعلۀ عشق را در وجود شاعر روشن می کهنیهممغرور است و 

ي دَاخِلِي: أنا الحَجَرُ المُلقَی فِي طَرِیقِکِ، الّذِي رَفَعَتهُ یَدُ القُدرَةِ، إنّکِ الیَدُ التي أشَاعَت النُورَ فِ گذارد: باقی می
بَلوَرٍ  فنجان، )قُدرَتُکِ، إلی الِعلی، فَصَارَ فَرِیسَةَ صُعُودِهِ إلی صَدرکِِ، حَتَی فَتَتَهُ الطُمُوحُ، فَتَحَوّلَ إلی حَسَراتٍ وَ

کردی: من سنگی افتاده در مسیرت درونم پخش (. تو دستی هستی که روشنایی را در82م: 8013

د و ات شد، بلندپروازی آن را خُربودم که دست قدرتت آن را بالا برد، پس شکار بالارفتن از سینه

 ها و بلورها کرد.تبدیل به حسرت

که  ه استبازنمون و تصویری حسی از مفهوم نشان« إنّکِ الیَدُ التي أشَاعَت النُورَ فِي دَاخِلِي»جملۀ      

اعر ش»ها نهفته است: کند. در این جمله، این دلالتشاعر از طریق آن به مفهومی انتزاعی اشاره می

کند، زندگی یکنواختی داشته و با درک عشق، احساسات متناقضی همچون غم و شادی را تجربه می

ردن باه کعشق دو روی یک سکه است؛ حس خوشبختی و درماندگی و اندوه، اعتراف شاعر به اشت

موضوع، ارتباط میان روشن شدن فضا و «. هادر انتخاب معشوق و عدم مطابقت میان شخصیت آن

دیدن اشیاء و ایجاد روحیۀ نشاط و سرزندگی در انسان به علت عشق است. بنا بر مقولۀ ثانویت، 

جهان  چنین امر عاطفی برای شاعر، در زمان و مکان خاص، در عالم واقعیت رخ داده و اکنون در

شود. تفسیر، یعنی عشق به خودی خود زیباست و احساسات عمیقی شعر جزئیات آن بازنمایی می

ها از مقولۀ دوست داشتن دارند، گذارد؛ اما رفتار دو طرف و برداشتی که آنرا در روح به جا می

این  ،کند که این رابطۀ عاطفی به خوشبختی یا جدایی ختم شود. مطابق مقولۀ ثالثیتتعیین می

گیری نشانه را، از احتمال تا موجودیت یافتن تجربۀ عاطفی، پوشش نشانۀ عمومی فرایند شکل

 دهد.می

 نتیجه

های زمان و مکان دلالت صریح و روساخت متن در اشعار فنجان، در رمزگان زمانی و مکانی، ظرف

 کند و باعثی خارج میبعدتکها را از حالت ها با دیگر واژگان متن، آنهستند و ارتباط این ظرف

ای، های اسطورهشوند. در رمزگان بینامتنی، فنجان با فراخوانی شخصیتپذیری متن میتأویل

آفریند که ها را میای از دلالتدهد و مجموعهخاصیت چندصدایی و گفتگومندی به اشعارش می

ق دهد عشو نشان می های زمان حال هستندای و شخصیتهای اسطورهنتیجۀ پیوند میان شخصیت

شود. در محور جانشینی و همنشینی، فنجان با کمک می ای بازنماییمفهومی پویاست که در هر دوره

ها، بار خیال در تشبیه، استعاره و مجاز و با ترکیب هنرمندانۀ واژگان و ایجاد زنجیرۀ معنایی میان آن
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آفریند که با رمزگشایی های شعری را میدهد و دلالتانگیزی را به واژگان شعرش میمعنایی خیال

کرد.  های عمیق متن پنهان شده درکتوان هستۀ معنایی قصیده را که در لایهها، میاز معانی ثانویۀ آن

ر سه جزء گبه، تداعیشبه و مشبهگانۀ تشبیه و استعاره؛ مشبه، وجهارتباط معنایی میان اجزای سه

های ازنمون، موضوع و تفسیر است. بنابر الگوی پیرس، نشانهنشانه در دیدگاه پیرس؛ به ترتیب ب

مربوط به عشق در اشعار عبدالعظیم فنجان، حاصل فرایند ارتباط معنایی میان بازنمون، موضوع و 

هد و دتفسیر هستند. بازنمون به عنوان روساخت متن، تصویری ملموس از نشانه به مخاطب می

اور های شنیابد و دالشود و گسترۀ نشانه با موضوع بسط مییای برای ورود به جهان متن ممقدمه

یان ها ساختار واحدی هستند که از پیوستار معنایی مشوند. این نشانهبه پیام اصلی یا تفسیر ختم می

های مربوط به عشق در شعر فنجان، از حالت گیری نشانهآید. فرایند شکلاین سه جزء پدید می

ها در گیرد. بنا بر مقولۀ اوّلیت، نشانهای عمومی میرسد و جنبهجزئی میکیفی شروع و به حالتی 

 یمفهوم ،کنند و با بُعد دیداری خودشعر فنجان، نخست بر امکان و احتمال وقوع امری دلالت می

غییر ها از حالت احتمال به تحقق یافتن تکنند. مطابق مقولۀ ثانویت، این نشانهی را بازنمایی میانتزاع

های عاطفی و عملی شاعر را در محدودۀ زمانی و مکانی واقعی بازتاب دهند و تجربهلت میحا

ی ختم در مقولۀ ثانویت، به پیامی کلّی و برداشتی نهای شدهانیبدهند. بنا بر مقولۀ ثالثیت، جزئیات می

 شوند که در تمام قصیده وجود دارد.می
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